موضوع : از خداو ائمه زیاد بخواه کم نخواه
ایجاد انگیزه 
اگر نفس تربیت نشود و سرکشی کند و اگر انسان آلودگی ها و گناهان را اصلاح نکند، به تدریج انباشته شده و در کمین می مانند و زمانی که خداوند متعال انسان را امتحان سنگینی کرد، ظهور می کنند و چه بسا از او حیوان درنده ای می سازند که نظیر ندارد. 
خطر اینجاست که شیطان آهسته آهسته در وجود آدمی نفوذ کرده و کار خود را انجام می دهد. خلاصه اینکه انسان باید این نفس را تربیت کند و الا این موجود، موجود عجیبی می شود.
متن و محتوا

مولوی در دفتر سوم مثنوی داستان زیبایی را نقل می کند. او می گوید: شخصی به کوهستان پر برفی رفت. در آنجا اژدهایی یخ زده دید که گویی مرده است. خوشحال شد که اگر این را به شهر ببرد، می تواند بساط معرکه گیری راه بیاندازد و پول خوبی به دست آورد. لذا آن را داخل کیسه ای گذاشت و به سختی به شهر بغداد آورد. 
همین که مردم با خبر شدند، جمع شده و غلغله ای به پا گشت. او گمان می کرد که اژدها مرده است، ولی چون آفتاب برآمد و ظهر شد و یخ اعضاء و جوارح مار آب شد، به مردم حمله کرد و تعدادی را از بین برد و عده ای را له و چند نفر را هم زخمی کرد. آن مارگیر بیچاره که در ابتدا با شوق و ذوق مار را به مردم نشان می داد، بعد از دیدن این صحنه در گوشه ای میخکوب شد و از ترس نمی دانست چه کار کند و اژدها در دم او را نیز از بین برد:    
نفس اژدرهاست او کی مرده است     از غم بی آلتی افسرده است

نفس آدم چنین اژدهایی است که گمان نکنید مرده است، بلکه یخ زده و افسرده است و هنوز مجالی به دست نیاورده است و هنوز ریاست طلبی ها، مقام طلبی ها، شهوت ها و غضب ها آن را تحریک نکرده است. 
اژدها را دار در برف فراق          هان مکش او را به خورشید عراق

البته این توصیه که می گوید: بگذار در برف بماند، اشکال دارد؛ چون می گوید آن را در همان برف نگه دار و نگذار آفتاب این تعلقات دنیوی را ببیند. یعنی نفس خودت را دور کرده و در گوشه ای باش و به تعبیر شهید مطهری «تقوی گریز» است که برای مبتدی ها خوب است. بلکه باید توصیه کند که تو نفست را به گونه ای اصلاح کن که اگر خورشید عراق آمد، اگر تعلقات دنیوی خودش را به تو نشان داد و خواست تو را تحریک کند، نفس عنان نگسلد و رام باشد. به عبارت دیگر، آنچه مهم است اینکه خود را تربیت کن، نه اینکه از دنیا دور باش و در غاری زندگی کن. 

بالاخره خدا گاهی ما را محک می زند و اگر انسان خودش را تربیت کرده باشد، نفس افسار گسیختگی نمی کند. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سوال کردند: آیا شما هم شیطان دارید؟ پیغمبر فرمودند: آن شیطان به دست خود من رام شده است و سرکشی نمی کند.

به راستی چه کار کنیم که دچار این اسیری نشویم؟ چه کار کنیم که کم همت نشده و در دینمان حداقلی نباشیم؟ چه آنکه انسان های بد، در ابتدا بد نبودند و بعدا بد شدند. اول به پستی قناعت کردند و بعدا به جنایت رسیدند.

تنها دو جمله درمان درد است: یکی اینکه اگر بخواهیم کم نشویم، باید سقف پروازمان پایین نباشد تا مبادا به مانعی برخورد کنیم. یعنی در دعا حدی نشناسیم و از خدا چیزهای بلند را بخواهیم. دوم اینکه در مقام عمل بهترین را انجام دهیم و به کمتر قانع نباشیم.

توضیح اینکه در هنگام دعا ـ که مؤونه و هزینه و زحمتی ندارد ـ همیشه چیزهای بلند را بخواهیم و از خدا کم نخواهیم. آیا این سخت است؟ چرا از اهل بیت که دریای کرم هستند، کم بخواهیم؟   
بعضی افراد همت پایین دارند. در روضه کافی، مرحوم کلینی روایت زیبایی را نقل کرده اند که شخصی از طائف به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا! آیا مرا می شناسید؟ من همان کسی هستم که در آغاز دعوت، وقتی به طائف آمدید و کسی دعوت شما را لبیک نگفت و مردم به شما سنگ زدند، من در خانه ام از شما پذیرایی کردم. حضرت او را خیلی اکرام کردند و فرمودند: چیزی از ما بخواه. عرض کرد: اگر 200 گوسفند و یک چوپان باشد چه می شود؟ پیامبر سری از روی تأسف تکان دادند و آنچه خواسته بود برایش تهیه کردند. 

وقتی رفت، فرمودند: چرا این مرد همت آن پیرزن بنی اسرائیل را نداشت و چرا اینقدر کم خواست. بعد خود داستان را بیان کردند که در زمان حضرت موسی، خداوند متعال به موسی خطاب کرد که ای موسی! از مصر به سرزمین مقدس فلسطین برو و جنازه یوسف را نیز ببر. عرض کرد: من نمی دانم جنازه ایشان در کجا دفن شده است! خداوند گفت: پیرزنی در فلان مکان است، برو و از او بپرس. معلوم باشد که خداوند می توانست بگوید جنازه کجاست، ولی در این کار حکمتی نهفته بود.  

حضرت موسی رفت و او را پیدا کرد و گفت: شما می دانید که حضرت یوسف در کجا دفن شده است؟ پیرزن گفت: ای پیامبر خدا می دانم کجاست، ولی شرطی دارد. فرمود: چه شرطی؟ خطاب آمد که هر چه خواست قبول کن. پیرزن گفت: به این شرط به تو می گویم که در بهشت هم درجه با شما باشم و بین من و شما فاصله ای نباشد. 
حضرت موسی متوجه شد که این پیرزن خیلی با معرفت است و همت بلندی دارد. حال که انسان از پیغمبر خدا چیزی می ‌خواهد، کم نخواهد. از این بزرگواران هرچه بیشتر بخواهید، دوست دارند. 
حدود پنجاه، شصت سال پیش، استاد اخلاق بزرگواری بود به نام آقا شیخ عباس تهرانی. ایشان در درس اخلاق می ‌فرمودند: امام باقر علیه السلام با هدیه دادن دعای سحر، چقدر ما را با همت کردند. «اللهم انی اسئلک من بهائک اللهم انی اسئلک من علمک اللهم انی اسئلک من جمالک». خدایا جمال تو را می خواهم، خدایا کمالت را می خواهم، خدایا جلال تو را می خواهم، خدایا علم تو را می خواهم، خدایا عزت تو را می خواهم، خدایا رحمتت را می خواهم و ایشان می‌فرمود: خدایا می خواهم مثل خودت باشم و صفات تو را داشته باشم. انسان چقدر باید بلند همت باشد که اینگونه بخواهد. 

آیا همین که انسان به جهنم نرود بس است؟ آیا همین که پشت در بهشت باشد کافیست؟ اگر این باشد که دیوانه ها هم به جهنم نمی روند. پس همت بلندی داشته باش و بالاتر از این را بخواه. مثلا بگو بین من و امام حسین علیه السلام در بهشت حجابی نباشد و آن حضرت برای من دائم التجلی باشند. 
آیا می دانید که اباعبدالله الحسین علیه السلام برای بعضی از افراد هر هفتصد سال یک بار تجلی می کنند؟ و چون تجلی می فرمایند به گونه ای مست می شوند که دیگر به حور و قصور کاری ندارند. واقعیت آنست که اهل بیت اصلا برای ما تجلی نکرده اند و ما هنوز لذت آن تجلی و آن باطن ابا عبدالله الحسین را نمی‌دانیم. حضرت یوسف علیه السلام برای زنان مصر یک جلوه کرد و آنها دستشان را بریدند. او که همیشه در کوچه و بازار راه می رفت ولی چرا آنها دستشان را نمی بریدند. چرا که این بار به اذن خداوند، آن باطل ملکوتی اش را به آنها نشان داد و دست های شان را بریدند و خود را مجروح ساختند. حال اگر امیرالمؤمنین علیه السلام یا امام حسین علیه السلام باطن خود را نشان بدهند چه کار می کنند؟
شما مقام شهدای کربلا را ملاحظه بفرمایید. یک نفر مثل سعید بن عبدالله حنفی جلوی امام حسین ایستاده بود و هنگام نماز تیرها را می گرفت. وقتی نماز امام به پایان رسید، سیزده تیر سمی به او اصابت کرده بود و بی رمق بر روی زمین افتاد. امام حسین علیه السلام سرش را بلند کردند و بر روی دامن گذاشتند. همین که چشمانش را باز کرد مثل بقیه شهدای کربلا گفت: آقا آیا به وعده ام وفا کردم؟ من از شما طلبی ندارم. من از شما ممنونم که مرا به کربلا راه دادید. فقط می خواهم بدانم، آیا کاری را که باید انجام می دادم انجام دادم؟
حضرت فرمودند: «نعم و انت امامی فی الجنه». بله تو در بهشت جلوی من ـ و نه جلوتر از من ـ هستی. البته اینکه این جمله را جلوتر معنا می‌کنند، درست نیست. کسی جلوتر از امام حسین به بهشت نمی رود. در روایت شریف داریم که بهشت با نور امام حسین خلق شده است. پس معنای جمله این است که در بهشت جلو من هستی و بین من و تو حجاب و فاصله ای نیست.
این همان مقام ممود است که در زیارت عاشورا به آن اشاره شده است: «أن یبلغني المقام المحمود لکم عند الله».
نکته دیگر اینست که علاوه بر بلند پروازی در دعا، وسعت تقاضا داشته باشد. به این معنی که چیزهای خوب را تنها برای خودش نخواهد. فکر نکند که اگر برای دیگران هم بخواهد از خدا کم می آید و دیگر به او نمی رسد. گاهی ما خدا را با خود مقایسه می کنیم که اگر برای همه بخواهیم، ما را فراموش می کند!  
به عنوان مثال، وقتی آفتاب می تابد لازم نیست که بر یک خانه کم بتابد تا به دیگری بیشتر بتابد. اگر خداوند متعال از اول بشریت تا آخر تاریخ، به همه به اندازه پیغمبر عطا فرماید، مگر از او چیزی کم می آید؟

چرا وقتی دعا می کنیم می گوییم مریض مرا شفا بده؟ بلکه بگوییم تمام مریض ها را شفا بده چرا فقط فقر ما را برطرف کند؟ بخواهیم که اساس فقر را ریشه کن کند. چرا قرض تو ادا شود؟ قرض همه برطرف شود. این همان است که در تعقیبات ماه رمضان به ما آموخته اند که «اللهم اشفع کل مریض، اللهم اشفع کل جائع، اللهم کس کل عریان، اللهم فک کل اسیر» و اینگونه است که معارف دین انسان را بلند پرواز می کند.

یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گوید: کتاب نوشتم و به خدمت علامه بردم و از ایشان خواستم که کتاب را مطالعه کنند که آیا خوب است یا نه؟ چند روز بعد خدمت رسیدم و عرض کردم که آیا کتاب خوبی است؟ علامه طباطبایی فرمود: همه اش خوب است، جز یک چیز. چرا در مقدمه دعا کرده بودی که من را در صراط مستقیم ثابت قدم بگردان، بلکه برای همه دعا کن و رحمت واسعه خدا را برای همه بخواه.
انسان در مقام عمل نمی تواند همه چیز را با هم داشته باشد، ولی در مقام نیت، آرزو و دعا می شود. به شهید عباس بابایی که رضوان خدا بر او باد، پیشنهاد فرماندهی نیروی هوایی داده شده بود، ولی ایشان گفته بود: از من بهتر که شهید ستاری باشد هست، بروید و او را فرمانده کنید.
یا شنیده بودیم که مراجع بزرگی همچون شیخ انصاری مرجعیت را به دیگری حواله می دادند و زیر بار این مسئولیت بزرگ نمی رفتند. وقتی مرجعیت سراغ شیخ آمد، او با آن عظمت تقوایی و علمی گفت: سید العلماء مازندرانی هست که ما با هم، هم شاگردی بودیم و او از من بهتر بود. وقتی به سراغ او رفتند گفت: شاید زمانی من بهتر بودم، ولی به کناری رفتم و دیگر آن ممارست علمی را ندارم و جناب شیخ انصاری از من برتر است. 
یا مثلا در همین انقلاب خودمان، امام راحل چه شاگردانی تربیت کردند؟ به شهید بابایی پیشنهاد فرماندهی کردند، گفت ستاری بهتر است و به ستاری گفتند: گفت خود بابایی بهتر است و در نهایت هم شهید ستاری فرمانده شد. ایشان فرمانده پایگاه و عاشق امام حسین و سینه زن آن حضرت بود.

کسی می گوید: من در یک ماه محرم همراهش بودم. در کوچه های پایگاهی که خودش فرمانده بود، دسته ای راه افتاده بود و سینه می زدند. دیدم عباس حواسش از من قطع شد و بند پوتین هایش را باز کرد و بر گردنش انداخت و به داخل دسته دوید و شروع کرد به نوحه خواندن و سینه زدن.
در زمان جنگ دهه محرمی بود و آمد نزد امام که اگر می شود به من مرخصی بدهید. امام فرمود: برای چه؟ عرض کرد: نظرم اینست که این دهه را در یکی از مناطق فقیر نشین تهران، چای بدهم یا استکان بشویم، یا برای روضه خوان ها و اشک ریزهای امام حسین کفش جفت کنم. امام فرمود: به یک شرط مرخصی می دهم که نیت کنی که چند استکان هم به نیابت من پیرمرد بشویی.

این یعنی چه؟ یعنی ای امام حسین! با اینکه داخل خانه ام در جماران هستم و نمی توانم بیرون بروم، ولی نیت که می توانم بکنم و همه جا باشم. برای همین است که امام رضا علیه السلام فرمودند: هرگاه به یاد کربلا افتادید، بگویید: «یا لیتنی کنت معکم؛ ای کاش من با شما بودم». اگر این نیت را بکنید، در ثواب شهدای کربلا شریک هستید. سرّ این قضیه اینست که انسان در حوزه خارج از ذهن، هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی محدود است. اگر شما می خواستید که در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین باشید، امکان پذیر نبود؛ چون زمان شما با ایشان تفاوت دارد و شما محدود به این زمان هستید. یا نمی توانید در احد با پیامبر باشید، یا در کربلا به امام حسین یاری برسانید و زمان بین شما فاصله انداخته است. 
یا اینکه مکان شما را محدود می کند. مثلا اگر در کربلا و در جناح راست لشگر بودید نمی توانستید برای امام حسین آب بیاورید؛ چون انسان تنها می تواند در یک جا باشد. اگر برود آب بیاوردید دیگر نمی توانید جلو امام بایستید و تیرها را در هنگام نماز به جان بخرید. پس زمان و مکان از بیرون، انسان را محدود می کند. ولی نیت هیچ محدودیتی ندارد. شما می توانید نیت کنید که یا امیرالمؤمنین! من با شما در صفین هستم. یا رسول الله! با شما در احد و یا ابا عبدالله! با شما در کربلا می باشم. اگر واقعا کسی از صمیم قلب و صادقانه نیت کند که ای سید الشهداء اگر در کربلا بودم، جلو شما می ایستادم و تمام تیرها را می گرفتم و آب می آوردم و بچه هایت را یاری می رساندم، به خدای بزرگ قسم و با تمام اعتقادم عرض می کنم که در تمام ثواب ها شریک بودید. انسان با نیت و تعلق خاطرش می تواند در همه عبادات اولیاء و انبیاء شریک باشد. 
نفرمایید که این خیال پردازی، مجازگویی و تخیلات است! این را امام سجاد علیه السلام به ما آموخته اند. ایشان در دعای 20 مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه، عرضه می دارد: «اللهم وفر بلطفک نیتی؛ خدایا به لطف خودت نیت مرا گسترش بده». شما نیتت را گسترش بده تا با کل تاریخ و با کل انبیاء و اولیاء همراه بوده و در ثواب آنها شریک باشی. 
این سخن چند دلیل دارد؛ یکی اینکه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از جنگ جمل برمی گشتند که یکی از اصحاب با تأسف گفت: یا امیرالمؤمنین! ای کاش برادرم در این جنگ با شما بود و به سربازی شما نائل می آمد. حضرت فرمودند: آیا دل و نیتش با ما بود؟ آن شخص گفت: آری. خیلی دوست داشت با شما باشد، ولی عذری داشت و نتوانست. حضرت فرمودند: پس او هم با ماست. 
«و لقد شهدنا فی عسکرنا هذا اقواما فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرئف بهم الزمان». آیندگانی خواهند آمد که زمانه بین ما و آنها فاصله انداخته است، اما دلشان با ماست و آنها با ما هستند. 

جابر بن عبدالله انصاری پیر غلام اهل بیت و کسی است که اولین اربعین امام حسین علیه السلام بر سر قبر آن حضرت حاضر شده است. او از میان چهارده معصوم، هفت معصوم را درک نموده است. جابر بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در اربعین آن حضرت با یکی از مفسرین قرآن به نام عطیه کوفی به کربلا رفتند و اولین زائران آن حضرت شدند. همین که به کربلا رسیدند، شروع به گریه و زاری کردند و خاک بر سر می ریختند. بعد از گریه کردن، جابر رو به عطیه کوفی کرد و گفت: ما در ثواب شهدای کربلا شریک هستیم. عطیه که شخص عالمی بود، گفت: چگونه در ثواب آنها شریک هستیم، با این که در کربلا با سید الشهداء نبودیم و سر و دستی از ما جدا نشد؟! جابر روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرد که خودم از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمودند: «من احب قوما اشرک معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم». یعنی اگر کسی دلش با گروهی باشد، در عمل آنها شریک است. که البته سهم شراکت ها فرق می کند. یعنی نه اینکه ثواب ابوالفضل العباس علیه السلام را به ما بدهند، بلکه به اندازه خود نصیب داریم و بی نصیب نیستیم. این همان است که امام رضا علیه السلام در روایتی فرمودند: هرگاه به یاد کربلا افتادید بگویید: «یا لیتنی کنت معکم؛ ای کاش با شما بودم». که اگر این را بگویی، مانند کسانی هستید که در کربلا شهید شدند و در ثواب آنها شریک می باشد: «یکون بک من الثواب مثل من الاستشهد مع الحسین بن علی».

چه قدر انسان می‌تواند ثواب جمع کند و با یک نیت بهشت را از آن خود کند؟ 
قابل توجه کسانی که می گویند بهشت رفتن سخت. امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر کسی هنگام آب خوردن آن طور که من می‌گویم عمل کند، بهشت بر او واجب می‌شود. همین که لیوان آب را برداشتی بگو بسم الله و به یک باره نخور، بلکه جرعه ای بخور و بگو الحمد لله. سپس جرعه دوم را هم بنوش و بگو الحمدلله و بعد جرعه سوم را هم به نوش و بگو الحمد لله.
یعنی حضرت می فرمایند: با یک بسم الله و سه الحمدلله بهشت واجب می شود. در رساله های توضیح المسائل نیز گفته اند: یک مرتبه نوشیدن آب مکروه است و باید انسان جرعه جرعه بنوشد.
آیا حیف نیست انسان از خداوندی که برای نیت ها اینگونه ثواب می دهد و انسان را در ثواب انبیاء و اولیاء شریک می‌گرداند کم بگیرد؟ 
چند نیت است که از اصول رندی می باشد. یکی از آنها را گفتیم و آن این که از صمیم قلب به یاد کربلا باشد تا در ثواب شهدای کربلا شریک شود. دیگری مکاشفه ای است که بعد از شهادت سیدالشهدا علیه السلام اتفاق افتاد. وقتی دخترشان حضرت سکینه خود را بر پیکر حضرت انداخت، ندایی آمد که به شیعیانم بگو: «شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذکرونی». این نیت است که به یاد من باشید.

در بحار الأنوار روایتی است که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کسی موقع آب خوردن در دلش به یاد امام حسین باشد، صد هزار حسنه برای او ثبت و صد هزار گناه از او پاک و صد هزار درجه به او داده می شود.

خدا می فرماید: حسین ما! تو که بنده بودی و به وعده ات وفا کردی. من که خدا و وفادارترم. تو همه چیزت را در راه من دادی و من هم، همه چیز (جز خداییم) را می دهم. کسی که نیت کند، به او این چیزها را می دهم.   

نکته دیگر اینست که همه ما از عدم حضور قلب در نماز شکوه داریم و دوست داریم آن 5 دقیقه نماز را با حضور قلب باشیم. امام صادق علیه السلام چیز زیبایی به ما آموخته اند. ایشان می فرمایند: چون خواستی نماز بخوانی، قبلش خدا و رسولش را به یاد آور و بخواه که در نماز یاریت کنند. بعد فرمودند: «و اجعل اهله من الائمه نصب عینک». یکی از ائمه را به یاد بیاور و از او بخواه که یاریت دهد.
بزرگواری می گفت: چه خوبست در عمل به این دستور حضرت صادق علیه السلام، انسان به امام حسین علیه السلام خطاب کند که «اشهد أنک قد أقمت الصلاه». یعنی من اگر نماز می خوانم، به برکت شماست و شما نماز را در این عالم به پا داشتید. اگر نوری از خدا در این عالم است، به پاس سر بریده شماست که روی نی منزل به منزل رفت. پس به من در این نماز، کمک کنید. تمام اینها با یک نیت است و انسان چقدر می تواند رشد کند. 

خلاصه سخن اینکه در مقام دعا، نیت بلند و وسیع داشته باشیم و از خدا و اهل بیت کم نخواهیم و خیال هم نکنیم که اگر زیاد بخواهیم، ناراحت می شوند؛ چه آنکه ایشان کریم هستند و خوب است از کریم زیاد خواسته شود. دیگر اینکه در مقام عمل تا می توانیم بهتر را رها نکنیم.  
گریز و روضه : 

از همین جا دل‌هایمان را روانه کنیم قبرستان بقیع، برای غربت و مظلومیت ائمه‌ی بقیع اشک بریزیم مخصوصاً برای امام صادق.
سلامی خدمت آقا امام صادق عرضه کنیم: السَّلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر بن محمد؛
سلام ما بر مزار معطر صادق

که مثل ماه می‌درخشد به آسمان بقیع
ز غربتش چه بگویم که سینه‌ها خون است

برای صادق زهرا مدینه، محزون است
منصور دستور داد نیمه‌ی شب به خانه‌ی امام صادق ریختند. امام صادق را نیمه شب با سر برهنه و بدون روپوش به حضور او آوردند. منصور با کمال جسارت و خشونت به آن حضرت گفت: ای جعفر! با این سن و سال آیا شرم نمی‌کنی که خواهان ریاست هستی و می‌خواهی بین مسلمین فتنه و آشوب به پا کنی؟
شمشیرش را از غلاف بیرون کشید، تا گردن امام صادق را بزند. ناگاه رسول خدا را در برابر خود دید، شمشیر را در غلاف گذاشت. برای بار دوم همین کار را کرد و باز رسول خدا را در برابر خود دید. برای بار سوم نیز تکرار شد، باز رسول خدا را در برابر خود دید. سرانجام از قتل امام صادق منصرف گردید. (منتهی الامال، ص 856- 855؛ سوگنامه آل محمد، 85)
یا رسول الله، یک شمشیر برهنه دیدی و طاقت نیاوردی. اما در کربلا زینب بالای تل آمد، دید شمشیرها بالا می‌روند، نیزه‌ها بالا می‌روند، همه در یک محل فرود می‌آیند. غبار بلند شد. زینب، حسین را نمی‌بیند. نتوانست تحمل کند دست‌هایش را بر سر گذاشت، صدا زد: وامحمَّداه، وا علیّاه، وا اماماه، واحسیناه.
9

